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 مقدمه                     

 برای کليه اعضای يک ینقطه شروع بيماری های روانی معمولاً تجربه دردآور
يد و حتی تمام عمر بيماری روانی در يک خانواده می تواند تا مدت های مد اگرچه .خانواده است

تجربه هر يک از اعضای خانواده ممکن است استمرار داشته باشد، اما ما متوجه شده ايم که 
آن عضو مبتلا به بيماری د، درست مانند ناز اين ضربه داشته باشرا بازتوانی شخصی خود 

ه حالت و برگشت ب) ريکاوری( بازتوانی  در نتيجه.بهتر شودروانی در خانواده که ممکن است 
 ديدگاه ها، احساسات، برداشت ها و باورها درباره تغيير دادن از متشکلفرايندی می بينم قبل را 

  .خود، ديگران، و زندگی بطور کلی

 همه ما .حول استاعتماد دوباره به خود و تغيير و تيک فرايند کشف خود،  ازتوانیب
 هرچه . قبل را تجربه می کنيمبازتوانی و برگشت به حالتدر مقاطع مختلفی از زندگی خود 

 شالوده هایبيشتر  داشته باشد، تهديد آميز بيشتر حالت پيش می آيدی که برايمان رخدادابعاد 
تمام آن روابط تکان دهنده  اين رخدادهای .برهم می زندتجربه ما از زندگی را هويتی ما و 

انتظارات، اميدها و  و تحت الشعاع قرار می دهندفکر می کرديم هميشه داريم شخصی را که 
نيازمند تغييرات بسيار  شکی نيست که اين فرايند .دناز بين می برآرزوهايی را که داشته ايم 

 بازتوانی برای تمام اعضای .ظريف و دقيق در زندگی و دوره های فشرده تر بازتوانی است
داشت جديدی از حس و برظهور می تواند  اما نتيجه بازتوانی .خانواده دردناک و دشوار است

به ديگران، و نزديک تر به شخصيت واقعی ما،  و بنيادی تربسيار هويت شخصی باشد که 
  .هدف از زندگی استبنوعی به مفهوم و 

 

 

بازتوانی برای تمام اعضای 
خانواده دردناک و دشوار 

اما نتيجه بازتوانی می . است
تواند ظهور حس و برداشت 

جديدی از هويت شخصی 
باشد که بسيار بنيادی تر و 

نزديک تر به شخصيت واقعی 
نوعی به ما، به ديگران، و ب

مفهوم و هدف از زندگی 
  .است
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 هستيم، اما متاسفانه اطلاعات بازتوانی و توانبخشی بيماران روانیامروزه شاهد انتشار متون مختلفی درباره 
خوبی برای بلند عمق ديد بسيار می تواند  درک فرايند بازتوانی .خانواده ها در دست نيستزيادی درباره فرايند بازتوانی 
به آنها کمک می کند تا هنگامی که با  اين درک .مدت به اعضای خانواده ها بدهد

  مبتلا به بيماری روانیعزيز مراقبت و نگهداری روزانه از دشواری هایتمام 
 ما زمانی که در .احساس آسودگی کنندنند، دست و پنجه نرم می کخود خانواده 

يک ، سخت است که آنرا سراسر دغدغه گرفتار می آييمپر تنش و يک وضعيت 
  .پايان ناپذير استبه نظر می رسد درد و ناراحتی فرايند بدانيم چون که 

  

يک  مسئله ابتلای واکنش های خانواده ها در برابربايد کارشناسان نيز 
 اين دانش به کارشناسان و .اری روانی را بشناسندبه بيمعضو خانواده 

تجربه و حس اعضای خانواده را درک کنند و متخصصان کمک می کند تا 
با اميد به زندگی خود و موثرتر به آن پاسخ گويند تا اعضای خانواده بتوانند 

  .زندگی آن عضو ناتوان خانواده بنگرند

رد که بايد آنها را مد  دابازتوانی اعضای خانواده ها چندين مشخصه کلی
  .نظر داشت

 اين فرايند .فرايند تغيير و تحول است يک –بازتوانی يک فرايند رشد  )1(
شايد به هيچ وجه يک تحول به نظر نرسد و حتی در زمان خود 

 .دردناک باشد، اما در هر حال يک فرايند بسيار قوی رشد است

 .اثير می بيندبه نحو خاص و متفاوتی از بيماری تهر عضو خانواده  )2(
تجربه والدين با . تجربه يک مادر با تجربه يک پدر متفاوت است

يک برادر يا خواهر  تجربه .تجربه برادران و خواهران فرق دارد
کوچکتر با تجربه يک برادر يا خواهر بزرگتر که عضو خانواده اش 

 .متفاوت خواهد بوددچار بيماری روانی شده است 

 اين بدان معنی است که در هر مقطع .مختص خود اوست و با بقيه فرق داردنواده سرعت بازتوانی هر عضو خا )3(
 .ضو خانواده ممکن است در يک مرحله متفاوت فرايند بازتوانی باشدزمانی، هر ع

 

 

 
هر عضو خانواده به نحو خاص و متفاوتی 

تجربه يک مادر با . از بيماری تاثير می بيند
تجربه والدين . ه يک پدر متفاوت استتجرب

 .با تجربه برادران و خواهران فرق دارد
تجربه يک برادر يا خواهر کوچکتر با تجربه 

يک برادر يا خواهر بزرگتر که عضو 
خانواده اش دچار بيماری روانی شده است 

  .متفاوت خواهد بود
 
 
 
 

واکنش های احساسی اعضای خانواده در 
 حتی واکنش های شديد طول فرايند بازتوانی،

آنها طبيعی بوده و بدين معنی نيست که 
  .اعضای خانواده با مشکلی روبرو هستند
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دارای واکنش ها و تکاليف رشد  هر مرحله بازتوانی . بايد از مرحله بازتوانی اعضای خانواده آگاه باشندخانواده ها )4(
 اعضای خانواده با کسب دانش و اطلاعات، مهارت و حمايت برای انجام اين .مخصوص به خود استعه و توس

 .تکاليف به رشد شخصی خواهند رسيد

در طول مراحل کار به تناوب به حالت های قبل خود اعضای خانواده بازتوانی يک فرايند خطی نيست، بنابراين  )5(
حالت ذهنی کمک می به شان بازگشت  آنها و تحولتکاليفی را که به تا اينکه به تدريج تمام رجعت خواهند کرد 

 .، کامل کنندکند

بدين  طبيعی بوده و  آنهاواکنش های شديدواکنش های احساسی اعضای خانواده در طول فرايند بازتوانی، حتی  )6(
 .اعضای خانواده با مشکلی روبرو هستندمعنی نيست که 

 چندين مرحلهای از بصورت مجموعه ا می توان رها فرايند بازتوانی اعضای خانواده 
اين مراحل . يف شده صرفاً جنبه راهنما دارند مراحل توص بسيار مهم است که بدانيم.توصيف کرد

نبايد دقيقاً همين مراحل هر شخص به ما کمک می کنند تا فرايند بازتوانی را درک کنيم و مسلماً 
از مراحل به افراد می توانند . ندين تکليف داردمرحله چ هر .را با مشخصات ذکر شده بگذراند

 به همين خاطر است که . را کامل کنندناتمامتناوب عبور کرده و سپس بازگردند و تکاليف 
 کنترل کار را از دست هميشه در طول فرايند بازتوانی احساس می کنند کهاعضای خانواده ها 

رند به مسائلی بر می گردند که تصور می کردند  آنها می بينند که دا.داده اند و پيشرفت نمی کنند
دارند دوباره به تکاليف مهم احساسی، ذهنی و يا فيزيکی کامل نشدن اند اما به دليل قبلاً حل کرده 

 .تجربيات اعضای خانواده ها را شرح می دهد مراحل زير . می گردندازآنها ب

  انکار مسئله/آگاه شدن

آگاه شدن از آنچه که دارد اتفاق می افتد و در همان زمان شروع می کنند به اعضای خانواده 
 اعضای خانواده .سعی می کنند با توسل به استدلالات مختلف مسئله را رد کرده و انکار کنند

 آنها ممکن است به دليل .تصور کنند که اختلال و بيماری عزيز آنها واقعاً جدی نيستممکن است 
 داشته درباره بيماران روانیای رداشت های منفی و غلو شده بآنچه که در رسانه ها می بينند، 

قابل قبول "توضيح های ديگر و  آنها ممکن است .ه آنها لزوماً با آن تصاوير مطابقت نداردوضعيت عضو خانوادباشند و 
  .ح کنندمطربرای رفتار عضو خانواده خود را مانند مشروبات الکلی، مواد مخدر، تنبلی و يا دوستان ناباب " تری

 باعث می ديده می شود در اين مرحله ه تقريباً هميش با کارشناسان و متخصصان کهعدم شفافيت و عدم ارتباطاما 
 ها در نااميدی خانواده، درگيری ها و و با عوض شدن کيفيت روابط با عض.ماری سخت و دشوار شودپذيرش بيگردد که 

عی می کنند از هر منبع ممکن مانند دوستان، خانواده های ديگر، روحانيون  اعضای خانواده معمولاً س.خانواده زياد می شود
فرايند ساير ابعاد در بتوان نشانه های آنرا  وتی ماندگار باشد حال انکار می تواند .و متخصصان به پاسخ هايی دست يابند

اعضای خانواده ها می توانند از  . هر عضو خانواده بايد شخصاً مراحل بازتوانی را پشت سر بگذارد.ديدهم بازتوانی 
تجربيات بعضی  برای توصيف .يکديگر حمايت کنند اما نمی توانند بجای همديگر مراحل بازتوانی را پشت سر بگذارند

فرايند آگاهانه است و می گويد که  ناباوری عمدتاً يک .استفاده کنيمناباوری خانواده ها شايد بهتر باشد بجای انکار از لغت 
اعضای  ."خيلی سخت است باور کنيم که اين اتفاق برای ما افتاده است…"دی مسئله را پذيرفته است، اما شخص تاح

خانواده ها  اعضای .می پذيرندبه تدريج ناتوانی را ناديده بگيرند و اين واقعيت را ديگر نمی توانند با گذشت زمان خانواده 
 ماهيت واقعی تاتدريجاً به آنها کمک شود حمايت شوند و حالت ناباوری را پشت سر می گذارند در طول مدتی که بايد 

  .ناتوانی را درک کنند

 

 

افراد می توانند از مراحل 
به تناوب عبور کرده و 

سپس بازگردند و تکاليف 
به .  را کامل کنندناتمام

همين خاطر است که 
اعضای خانواده ها 

هميشه در طول فرايند 
حساس می کنند بازتوانی ا

که کنترل کار را از دست 
داده اند و پيشرفت نمی 

  .کنند
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پذيرفتن/تشخيص  

 اين آگاهی در ابتدا .مبتلاستروانی عمده درک می کنند که عضو خانواده آنها به يک بيماری به تدريج خانواده ها   
 از کارشناسان و متخصصان انتظار مردم بطور کلیچون سان و متخصصان بالا می برد اميد و اعتقاد آنها را به کارشنا

احساس گناه،  بيماری روانی، وخامتبا عميق تر شدن ميزان آگاهی آنها از  اما .دارند که پاسخ همه چيز را داشته باشند
ی به اين فرهنگ عمومی که  اعضای خانواده ها همگ.رو به گسترش می گذاردخود را مقصر دانستن نيز خجالت و 

خانواده را اگر اعضای خانواده با متخصصی روبرو شوند که او نيز . خو کرده اندحمايت کرده است، احساسات مذکور را 
کابوس " متخصص"يک چالش دوگانه روبرو می شوند که چون يک با داند، آنگاه اعضای خانواده می مسئول بروز بيماری 

  .استتاييد کرده های آنها را 

بالاخره شروع می کنند به قبول کردن اينکه با يک بيماری روانی جدی و بلند مدت مواجه هستند و اعضای خانواده   
چيزی که از دست می  تاثيرگذار ترين شايد . بر آنها مستولی می شودفقدانيک حس عميق از دست دادن و ، در همين زمان

 عضو .عضو بيمار خانواده و برای خود در کنار او ترسيم کرده بودندندگی زبرای است که آينده تصوير چشم انداز و دهند 
با اين حس عميق از دست دادن  همه اعضای خانواده بايد .همين حس از دست دادن را تجربه خواهد کردبيمار خانواده نيز 

وضعيت موقت  بهتر شدن .د و بازگشتی بيماری دشوارتر می شوتناوبی پذيرش ضايعه اغلب به دليل ماهيت .کنار بيايند
بهتر شدن و  اين تجربه . گشتباز خواهدعضو خانواده اين اميد را ايجاد می کند که خوب شده است و به حالت طبيعی خود 

  .استبرای کل خانواده   پر دست انداز احساسیيک جادهبدتر شدن 

اندوه با شدت بيشتری شروع می شود ند متوجه می شوند که بيماری ماندگار است، فرايزمانی که خانواده بالاخره   
 بايد توجه .چون که از اميدها و آرزوهای قبلی خود دست می شويند و اميدها و آرزوهای جديدی برای خود تعريف می کنند

 پرسش هايی درباره خود شخص، روابط شخص با ديگران، .معنايی ايجاد می کندداشت که همين آگاهی خود يک بحران 
 با تغيير اين معانی و مفاهيم، اعضای خانواده نيز تغيير . مفاهيم عميق تر و حتی معنی زندگی مهم می شودکار شخص، و يا

سعی می کنند پاسخ های جديدی برای اين پرسش های بنيادی بيابند که ماهيت ناتوانی عزيز  اعضای خانواده سپس .می کنند
  .عميق متحول می شوندبطور خيلی  آنها ، و در همين فرايند است که خودتوضيح بدهد همآنها را 

 کنار آمدن

بدون داشتن دانش، مهارت يا حمايت دلالت دست و پنجه نرم کردن با يک مشکل چالش کنار آمدن بطور ضمنی بر   
 اما در يک مقطع زمانی متوجه می شوند که هر يک . اعضای خانواده به همين ترتيب کنار آمدن را شروع می کنند.دارد

کنار آمدن  و اين زمانی است که .باشندبه فکر حمايت بلند مدت از عزيز بيمار خود  زندگی شخصی خود برسند و بايد به
رخ داده، با شان اختلالی که در روند زندگی طبيعی خانواده  اعضای خانواده با .اندوه و غصه خوردن را می گيردجای 

ن اعتقاد به کارشناسان و متخصصان و نظام درمانی سلامت ماندگاری بيماری، از دست داد، تکرار شوندهبحران های 
حس کنند که  کارشناسان و متخصصان ممکن است .عضو بيمار خانواده کنار می آيندبر باد رفته  و اميد و آرزوهای روانی،

با ند چون که عصبانيت بر آنها مستولی می شود و سعی دارمی شوند " مداخله گر"در اين مرحله اعضای خانواده ها 
  .به صلاحيت فرد کارشناس و متخصص شک کرده و خواستار خدمات بيشتر شوند آنها شايد .طعيت نظر آنها را رد کننداق
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 از نظام درمانی سلامت روانی حس می کنندعصبانيت آنها از کارشناسان و متخصصان و خشمی که در قبال   
که است کارشناسان و متخصصانی  اين خشم گاه از . می شوداشیدريافت خدمات مراقبتی مناسب ناستيصال آنها برای 
خشم و عصبانيت  اما در هر حال بايد دانست که . ريشه داردلات و منابعناکافی بودن تسهيدر  و يا آموزش کافی نديده اند

بدبينی و نااميدی  آنها با توسل به .نااميدی که اغلب با آن روبرو می شوند تشديد می شودبه خاطر حس اعضای خانواده ها 
  .سعی می کنند با مسئله کنار بيايند

 اعتقاد به تخصص ساير اعضای .تجربه خواهند کردادامه دادن به حالت کنار آمدن، موفقيت بيشتری  با خانواده ها  
بيماری  اعضای خانواده ها به اهميت حمايت های ساير خانواده هايی که آنها نيز يک عضو مبتلا به .خانواده رشد می کند

آنها بعد از اين مرحله توجه  . بيماری محدود استبودتوانايی آنها برای به پذيرند که به تدريج می پی می برند و دارندروانی 
مراقبت  آنها بيشتر به .معطوف می شودعملکرد عضو خانواده خود يشتر به مديريت نشانه ها و علائم بيماری و بهتر کردن ب

 آنها تدريجاً متخصصانی را می يابند که .ه مند می شوندعلاقات اجتماعی، مسکن و توانبخشی بهتر تحت بستری، خدمهای 
در تلاش خود برای کنار آمدن با  اعضای خانواده ها .می توانند به آنها اعتماد کنند و خيلی بيشتر با آنها همکاری می کنند

  . اما آنرا کافی نمی دانندکارشناسان و متخصص ارزشمند را درک می کنندوجود مسئله، ضرورت 

  مدافعه شخصی و سياسی

 اين آگاهی جديد می تواند .به آگاهی جديدی از خود در فرايند بازتوانی دست می يابند اًاعضای خانواده ها تدريج  
 اعضای خانواده می گويند که نسبت به خود احساس .بيشتر باشداطمينان و قاطعيت سطوح قوی تر مدافعه شخصی و شامل 

 آنها . آنها کمتر خود را مقصر می دانند.اگرچه بيماری عضو خانواده آنها ادامه دارد، اما آنها تغيير کرده اند. تفاوتی دارندم
اين معطوف می شود که  نمی پردازند و توجه شان بيشتر به ديگر به چيزهايی که نمی توانند و يا نمی خواهند تغيير دهند

 آنها نقش های جديد و روابط جديدی با کارشناسان و متخصصان ايجاد می کنند که .ايجاد کنندتغييراتی را که لازم می دانند 
 آنها با . کارشناسان و متخصصان می تواند افزايش يابدتعليمات آنها به وجه ت. استپايه برابریمشارکتی تر و بر بسيار 

  . بشوندهمصرتر گذشت زمان می توانند مُ

        ترمهمعوض کردن سيستم  برای دست جمعی اقدامات .هميت بيشتری پيدا می کندبرای برخی مدافعه سياسی ا  
توانايی خود برای نفوذ بر آنها  .، قدرت را تجربه می کنند خوداغلب برای اولين بار در زندگی اعضای خانواده .می شود

 و ارزش های معانی است که ع اين مقط و در.ده از عضو خانواده آنها حمايت کندکه قرار بورا تجربه می کنند سيستمی 
  .يافته و يا آنها را تعميق می بخشندمفاهيم گسترده تری در زندگی جديدی درباره خود، ديگران، کار و 


